
۱- تصمیم درباره جنگ کنونی با سرنوشــت 
۹۰ میلیون ایرانی و نسل های آینده گره می خورد 
و بلکه در مواردی سرنوشــت جهــان را تعیین 
می کنــد. از این رو گفت وگو دربــاره جنگ باید با 
حداکثــر احتیــاط، فروتنانه و مبتنی بر شــواهد 
صورت گیرد تا مبنایی برای تصمیم های ارزشی 
باشد. گروهی معتقدند که باید احتیاط کرد و در 
جنگیــدن جانب احتیاط روا داشــت. اینان نباید 
تصور کنند که طرفداران مقاومت در برابر آمریکا 
نســبت به سرنوشــت ایران و ایرانیان بی توجه 
هستند و می خواهند همه چیز را فدای آرمان ها 
و ارزش هــا کنند، بلکه ممکن اســت عکس آن 
صادق باشد و مقاومت تنها راه چاره باشد؛ چون 
ممکن اســت یک عقب نشینی کوچک سیلی از 
پیامدهای مخرب داشــته باشــد. گاهی احتیاط 
ممکن است در جنگیدن باشد، نه در نجنگیدن. 
البتــه برعکــس آن نیز می تواند صادق باشــد؛ 
یعنی آن کس که طرفدار مذاکره است، ضرورتا 
تســلیم طلب نیســت. از هوچی گری باید دوری 
گزید. برای ایجاد توازن باید همه حرف ها شنیده 
شــود. یعنی هم نســبت به سبکسری حساس 
بود و هم نســبت به خطری که در زیر لایه ای از 
ادبیات نرم و صلح دوستانه آرمیده هوشیار بود؛ 

چون شکست و تسلیم را تئوریزه می کند.
۲- یــک راه حل تحلیلــی این اســت که از 
دوگانه طرفــدار جنگ-طرفدار صلح گذر کرد و 
میان سه موضع (و نه دو موضع) تمایز گذاشت: 
الف- طرفــداری از پایان جنگ، بــه هر قیمتی؛ 
ب- طرفداری از مذاکره برای پایان جنگ، با حفظ 
خطوط قرمز و ج- طرفداری از ادامه مقاومت تا 
دستیابی به شــرایط مشخص امنیتی و سیاسی. 
تفکیک مفهومی-تحلیلی این سه موضع برای 
سیاســت گذاری جنگ مهم اســت. کســی که 
مذاکره را ترجیح می دهد، لزوما خواهان تسلیم 

یا تجزیه نیست؛ همان طور که کسی 
که مقاومــت را ضــروری می داند، 
لزوما نسبت به هزینه های انسانی و 

اقتصادی آن بی اعتنا نیست. 

پیــش از آن صبح، «شــجره طیبه» فقط یک 
مدرســه در میناب بود؛ با دیوارهــای صورتی و 
سبز، نقاشــی های کودکان و حیاطی که خطوط 
بازی هنــوز روی زمینش دیده می شــد. در یکی 
از فیلم هــای پیــش از جنگ، دانش آمــوزان با 
لباس های فیــروزه ای و مقنعه های ســفید کنار 
معلمانشــان نشســته اند. صبح نهم اسفند، سه 
موشــک تاماهــاوک بــه ســاختمان و محوطه 
مدرسه اصابت کرد و کودکان و دانش آموزان به 
خاک و خون کشیده شــدند. حمله ای که هیئت 
حقیقت یاب ســازمان ملــل آن را جنایت جنگی 
دانســت. در ســامانه هدف گیری ارتش آمریکا، 
شــجره طیبه یک نقطه بــود؛ روی زمین، بیش 
از صــد کودک پشــت آن نقطه نشســته بودند. 
چند ماه بعد، دونالد ترامــپ در دفاع از جنگ و 
سیاســت نظامی خود در برابر ایران گفت: «ما از 
شــهرهایمان محافظت می کنیم؛ ما از کشورمان 
محافظت می کنیم». مدعی شــد اگر آمریکا وارد 
عمل نمی شد، ایران می توانست لس آنجلس یا 
سن دیگو را هدف قرار دهد. اما «ما حمله کردیم تا 
جان مردممان را نجات دهیم» برای گوش تاریخ 
تازگی نداشت. ترامپ فقط نگفت برای حفاظت 
از شهرهای آمریکا، بر ســر مدرسه ای در میناب 
چه آمد. نه جنگ ها یکســان اند و نه مســئولیت 
رهبران؛ اما زبان توجیه خشــونت شــباهت های 
ماندگاری دارد. هیتلر پیش از حمله به لهســتان 
در ســال ۱۹۳۹، آلمانی تبارهای ساکن آن کشور 
را قربانی معرفی کرد و لهستان را تهدیدی علیه 
ملت آلمان خواند. دستگاه تبلیغاتی نازی حتی 
حمله ای ساختگی به یک ایستگاه رادیویی ترتیب 
داد تا تجاوزی از پیش طراحی شده، دفاع از مردم 
جلوه کند. مهاجم لباس قربانی پوشــید و جنگ 
آغاز شــد. هری ترومن نیز پــس از بمباران اتمی 
هیروشــیما و ناگازاکی، دلیل استفاده از بمب را 
کوتاه کردن جنــگ و «نجات جان هــزاران  هزار 
جوان آمریکایی» اعلام کرد. ده ها هزار غیرنظامی 

ژاپنی در چند لحظه کشــته شدند؛ 
امــا در روایت رســمی، گرفتن جان 
آنــان ضرورتــی برای حفــظ جان 

آمریکایی ها بود.

ســرمـقـالـه

یادداشت

سیاست پایان باز
آمریکایی یا ایرانی؟

برای حفاظت از کدام مردم؟
از مدرسه میناب تا زبان آشنای جنایت

یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵
۷ جمادی الاول ۱۴۴۸

۱۸ اکتبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۵۰۳
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

فقر با سیاست های ثابت مهار نمی شود

«حرف درست» مدیریت خردمندانه و ضرورت پذیرفتن 

خانواده ای که ابتدای ماه فهرســت خرید خود را می نویســد، در واقع 
یک برنامه اقتصادی کوچک تدوین کرده اســت. امــا اگر قیمت نان، دارو، 
اجاره یــا رفت وآمد در میانه ماه تغییر کنــد، آن برنامه دیگر همان برنامه 
روز اول نیست. مســئله فقط کمبود درآمد نیست؛ ناتوانی در سازگارکردن 
تصمیم ها با شرایطی است که سریع تر از مقررات و بودجه تغییر می کنند. 
همین مشکل، در ابعادی بسیار بزرگ تر، گریبان سیاست های حمایتی دولت 

را نیز می گیرد.
  ۲۵ مهر، برابر با ۱۷ اکتبر، «روز جهانی ریشه کنی فقر» بود. یک روز بعد 
نیز نشست های سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در بانکوک 
پایان می یابد؛ نشســت هایی که از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر برگزار شــده و محورهای 
آن اشــتغال، سرمایه گذاری، رشــد و مخاطرات اقتصاد جهانی بوده است. 
تازه ترین چشــم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول رشد جهانی سال 
۲۰۲۶ را ۳.۱ درصــد و تورم عمومی جهان را ۴.۷ درصد پیش بینی می کند. 
این اعداد، فــارغ از اختلاف نظر درباره فروض آنها، یک پیام روشــن دارند: 
سیاســت اجتماعی در محیطی اجرا می شــود که تورم، بدهــی، منازعه، 
اختــلال انرژی و تحول هوش مصنوعی هم زمان بر اشــتغال و معیشــت 
اثــر می گذارند. در چنین محیطی، فقــر را نمی توان فقط با تعیین یک رقم 
ثابت، یک فهرست ثابت از مشــمولان و یک بودجه سالانه ثابت مدیریت 
کــرد. خانواری که امروز اندکی بالاتر از خــط برخورداری قرار دارد، ممکن 

اســت با بیماری، بیکاری، خشک ســالی یا جهش هزینه مسکن به سرعت 
آســیب پذیر شــود. در مقابل، پایــگاه اطلاعاتی ای که دیر به روز می شــود 
می تواند افراد نیازمند را حذف و منابع محدود را به کسانی اختصاص دهد 
که دیگر در اولویت نیســتند. بانک جهانی برای مواجهه با این مســئله از 
مفهوم «حمایت اجتماعی تطبیقی» اســتفاده می کند: نظام حمایتی باید 
پیش از شــوک آماده باشد، هنگام وقوع آن ســریع گسترش یابد و پس از 
شــوک امکان بازتنظیم داشته باشــد. چهار پایه چنین نظامی عبارت اند از 
برنامه و ســازوکار اجرائی، داده و اطلاعــات، تأمین مالی و ترتیبات نهادی. 
تجربه کشورهای مختلف نیز نشــان می دهد «اقدام زودهنگام» می تواند 
فاصله میان هشدار بحران و رسیدن حمایت به خانوار را کاهش دهد. این 
رویکرد برای ایران اهمیت ویژه ای دارد. سیاســت های حمایتی ما غالبا در 
یکی از دو دام گرفتار می شوند: یا یک تصمیم موقت، بدون ارزیابی روشن، 

به تعهدی دائمی تبدیل می شود؛ یا برنامه ای که با شرایط گذشته طراحی 
شده، با همان رقم ها و همان فهرست ها ادامه می یابد. سپس، وقتی فشار 
معیشــتی افزایش می یابد، سیاست گذار ناچار می شود با تصمیمی فوری، 
گســترده و پرهزینه واکنش نشــان دهد. این الگو هم بودجــه را بی ثبات 
می کند و هم اعتمــاد عمومی را کاهش می دهد. راه حل، پیش بینی دقیق 
قیمت ها یا زمان بحران بعدی نیست. در وضعیت «عدم  قطعیت عمیق»، 
حتی کارشناسان درباره مدل درست، احتمال سناریوها و پیامد سیاست ها 
توافق ندارند. راه حل بهتر آن اســت که سیاســت از ابتدا برای تغییر آماده 
شــود. هر برنامه عمده حمایتی -از یارانــه انرژی و حمایت غذایی تا بیمه 
بیکاری و کمک هزینه دارو- باید یک «پیوســت تطبیق» داشــته باشد. این 
پیوست دســت کم پنج جزء می خواهد: نخست، حداقل نتیجه قابل قبول؛ 
برای مثال، سیاســت دقیقا قرار است از کاهش کدام جزء مصرف ضروری 
جلوگیری کند؟ دوم، چند شــاخص محدود اما قابل سنجش، مانند سهم 
هزینه خوراک و مســکن در بودجه خانوار، تأخیــر در خرید دارو یا افزایش 
ترک تحصیل. سوم، آستانه هایی که عبور از آنها نشان دهد سیاست موجود 

دیگر کافی نیست. چهارم، اقدام از پیش  توافق شده پس از عبور 
از آســتانه؛ افزایش موقت حمایت، گسترش دامنه مشمولان یا 
انتقال منابع از سیاســت کم اثرتر. پنجم، دستگاه مسئول، منبع 

مالی، مدت اجرا و زمان بازبینی.

رئیس جمهوری در آیین بازگشایی دانشگاه های کشور در سال تحصیلی جدید گفته اند: «مگر من 
دیوانه ام که حرف درستی به من بگویند و نپذیرم؟». این را باید به حساب صداقت ایشان گذاشت که 
باور دارد یک فرد، چه شــهروند عادی جامعه باشد و چه عالی ترین مقام اجرائی کشور، باید نظرات 
درســت را بپذیرد و اگر چنین نکرد، باید در ســلامت عقل او تردید کرد. اما طبعا ایشــان می داند که 
امروزه سیاست مداران دلایل خاص خود را برای نشنیدن و نپذیرفتن حرف های درست دارند؛ به ویژه 
در جامعه امروز ایران که ســپهر سیاســت به شدت از سوی برخی ســخنوران به عنصر بی اخلاقی 
و بی اعتنایی به منافع ملی آلوده شــده  اســت. موارد فراوانی از موضع گیری های برخی سخنوران 
شــاخص یک جریان سیاســی می توان بیان کــرد که در همه آنها، فرد مدنظــر ناگزیر از مخالفت با 

«حرف درست» می شود؛ زیرا منافع خودی ها به خطر خواهد افتاد. در زیر به چند نمونه از اینها اشاره می شود:
۱- سال هاست که در ایام تنظیم لایحه بودجه، کارشناسان دلسوز به ضرورت بازنگری در بودجه تخصیصی به برخی 
مؤسســات غیردولتی که بازدهی ندارند، اشــاره می کنند، اما طرف مقابل نه حاضر می شود به عنوان دفاعیه فهرستی از 
دســتاوردهای این مؤسســات ارائه کند و نه اصل ضرورت قطع بودجه مؤسسات فاقد بازدهی را زیر سؤال می برد. آنها 
فقط با استفاده از تک ماده قدرت حرفشان را پیش می برند و اجازه نمی دهند سهم دوستانشان از خوان نعمت بودجه 

حذف شود. به بیان دقیق تر دیوانه نیستند، ولی حرف درست را هم نمی پذیرند.
۲- رســانه ملی سال های سال با تبدیل شدن به تریبون یک جریان سیاسی کم طرفدار در مسیر ریزش مخاطب پیش 
رفته، اما هرگاه بحث بررسی عملکرد این نهاد و ضرورت بازنگری در بودجه عظیم آن مطرح می شود، همان سخنوران 
بدون ارائه مســتندات، حرف درست را نمی پذیرند؛ چون اگر بپذیرند، باید در مقابل خواست عموم جامعه عقب نشینی 

کنند.
۳- سال هاســت که ناظران و تحلیلگران ایران دوســت از ضرورت بازنگری در قوانین و رویه های انتخاباتی با هدف 
افزایش هرچه بیشــتر درصد مشارکت مردم سخن گفته و کاهش درصد حضور مردم را یک خطر بزرگ امنیتی معرفی 
می کنند. اما طرف مقابل نه حاضر اســت دلایل اینان را با مستندات قوی علمی رد کند و نه حاضر به کوتاه آمدن است؛ 
زیرا خود بهتر از هرکســی می دانند با تغییر قواعد بازی در میدان انتخابات، محال اســت کسی با درصد آرای تک رقمی 

عنوان پرطمطراق نماینده مردم را یدک بکشــد. اینان حرف درســت را نمی پذیرند، دلیلی در رد آن 
ارائه نمی کنند و البته دیوانه هم نیستند.

۴- اقتصاد کشورمان سال های طولانی درگیر آثار مخرب تحریم از سوی دشمنان بوده و لطمات 
ســنگینی را تحمل کرده  اســت. برآورد ســخنوران وابسته به جریان سیاســی خاص از آثار تحریم 
همواره بســیار انــدک بوده و البته هرگز دلایل و مســتندات قابل  ارزیابی برای این ادعایشــان ارائه 
نکرده اند. در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ نامزدهای وابســته به این جریان ســهم تحریم در شــکل گیری 
دشــواری های اقتصــادی را در حد ۲۰ درصــد و کمتر اعلام کرده و بقیه را به حســاب بی عرضگی 
و ناتوانی مســئولان دولت دوازدهم می گذاشــتند. حتی مدتی بعد علیرضــا زاکانی، یکی از همین 
نامزدها، این ســهم را به پنج درصد کاهش داد و مســئولان وقت را به بی غیرتی متهم کرد. گذشت زمان نشان داد که 
این ادعاها بســیار بی پایه  بودند؛ زیرا دولت ســیزدهم که طبعا با کارنابلدی و بی غیرتی فاصله ای نجومی داشــت  هم 
نتوانســت بهبودی جدی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کند. در این حوزه هم مدعیان بی اثر یا کم اثر بودن تحریم های 
ظالمانه که ادعا می کردند تلاش برای اصلاح فضای تعامل با جهان و کاهش فشــار تحریم غیرضروری اســت، دیوانه 
نبودند؛ آنها فقط منافع جریان سیاســی خود را در گرو قبولاندن چنین ادعاهایی به افکار عمومی یا حداقل جمع اندک 

طرفداران خود می دیدند.
۵- محدودکردن دسترسی شهروندان به فضای مجازی از طریق فیلترینگ یکی از حوزه های مهم بحث و جدل بین 
ســخنوران بوده  است. سخنوران وابسته به جریان سیاسی خاص به شدت از این سیاست دفاع می کنند و هرگز استدلال 
طرف مقابل در مورد بی فایده بودن و پرهزینه و به ویژه پرمخاطره بودن آن را نمی پذیرند. آنان هم هیچ گونه مســتندات 
آماری و اطلاعات قابل ارزیابی ارائه نمی کنند که سیاســت فیلترینگ در   چند دهه گذشته چه دستاوردی داشته و کدام 

مشکل امنیتی یا فرهنگی کشور را حل کرده  است. همچنین هرگز توجهی به این نکته نمی کنند که برندگان 
این بازی که از طریق فروش فیلترشــکن درآمدهای میلیاردی به جیب زده اند، چه کســانی هستند. اینان را 
هم که حرف درســت منتقدان را نمی پذیرند و به اصطلاح از خر شــیطان پیاده نمی شــوند، هرگز نمی توان 

متهم به دیوانگی کرد.
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فردی را در نظر بگیرید که از اختلال حرکتی رنج 
می برد؛ یعنی اندام حرکتی او ناتوان بوده و فرد از 
این ناحیه دچار ضعف است. فرد مذکور نیازمند 
دریافت کمک اســت تا بتواند بــر ناتوانی خود 
غلبه کند. مثلا  محتاج داشتن صندلی چرخ دار 
است تا از این طریق قادر باشد تا حدی بر ضعف 
و درماندگی ناشــی از معلولیــت حرکتی خود 
فائق آید. نداشتن صندلی چرخ دار باعث کاهش 
رفاه و رضایت فرد از زندگی می شــود. شرایطی 
را تصور کنید که شــخص مذکور بضاعف مالی 
کافی را بــرای خرید صندلی چرخ دار نداشــته 
باشد و از روی اجبار، ناگزیر باید خود را با زندگی 
بدون ویلچر تطبیق دهد. آمارتیاسن، برنده جایزه 
نوبــل اقتصاد، در کتاب «کیفیــت زندگی» بیان 
می  کند که شــخص نام بــرده از طریق تطابق 
خود با شــرایط جســمانی کــه دارد، در تلاش 
اســت  از رنج و اندوه ناشی از معلولیت بکاهد؛ 
اما ســازگاری او با وضعیــت موجود به معنای 
نفی واقعیت و نفی مشکل حرکتی فرد نیست. 
آمارتیاســن می افزاید آن شــخص تلاش کرده 
اســت  به لحاظ ذهنی، مشــکل حرکتی خود را 
کم اهمیت جلوه دهد، ولی در واقعیت مشکل 
همچنــان پابرجاســت. به عبارتی، فــرد مذکور 
دچار معلولیت عینی و واقعی است، هرچند به 
لحاظ ذهنی خود را تســکین داده باشد  یا اینکه 
فرد معلول اصالتا روحیه ای شاد داشته باشد و 
این روحیه شــاد به او کمــک کند تا رنج کمتری 
از این کمبود احساس کند. ممکن است شخص 
انتظــارات خــود را با وضعیــت خویش تنظیم 
کرده باشــد. اینکه چنین شخصی آموخته است 
با مصائــب و رنج زندگی کند ولی با شــجاعت 
به آن لبخند بزنــد، نفی کننده واقعیت موضوع 
نیست. در مسائل اقتصادی نیز موارد مشابهی را 
می توان مطرح کرد. شــخصی را در نظر بگیرید 
که با انبوهی از مشکلات اقتصادی مواجه است، 

درآمدش کفاف هزینه های زندگی او 
را نمی دهــد و هزینه بالای خوراک، 
پوشاک، اجاره مسکن، هزینه درمان  

و... باعث استیصال او شده است. 

یـادداشـت

فقر ذهنی یا فقر عینی
یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     روبیو در راه هند و سمرقند     تأثیر سوپر ال نینو بر زنجیره غذایی در ایران     آوار بحران ها بر اخلاق عمومی/ حامد خانجانی

تعلیق تحریم های روسیه با اختلال در هشدارهای 
موشکی و ارتباطات ماهواره ای اوکراین همراه شد

گزارش میدانی «شرق» از تحول در روستایی که مرگ 
مادران باردار قصه همیشگی اش بود

روایت رئیس تالار تشریح پزشک قانونی تهران از روزهای 
شناسایی قربانیان جنگ در گفت وگوی تفصیلی با «شرق» 

روایتی از روزهای جنگ، قطعی اینترنت و تلاش
 برای قصه  تعریف کردن برای بچه ها

هدیه ترامپ به پوتین

 کنار نام ایرانقصه به جای جنگ 

اولین مواجهه با پیکرها 
تکان دهنده است

چراغی برای روستای 
شیخ دلگان
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۵
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۸

نگاه

یادداشتی از  محمدحسین صفایی

دولت به مردم
 بدهکار است

وزارت دفاع 
در انتظار رأی مجلس

۲

مهرداد اخلاقی کتابچی در آستانه وزارت دفاع؛ 
از مدیریت صنایع هوافضا تا بررسی صلاحیت در بهارستان 

سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی

ر ی

کیومرث اشتریان
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امیراحمد شیشه گر

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

را بررسی می کندنفت گرفتار  سه جنگ دلار  «شرق» دلایل جهش ناگهانی بهای نفت تا ۱۱۰ 

در صفحه ۳ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

شرق
کی، 

ند تا
: سه

کس
د ، ع

خوانی
ه  ۲ ب

صفح
ا در 

گو ر
ت و

ن  گف
ای

زان
ی،می

ودک
فی ر

صط
س: م

، عک
انید 

بخو
ه  ۳ 

صفح
ا در 

ش ر
گزار

ین  
ا

وزیر خارجه ایران در نشست سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر حق ایران در دفاع از خود وزیر خارجه ایران در نشست سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر حق ایران در دفاع از خود 

ایران درایران درِِ  دیپلماسی دیپلماسی 
را نبسته استرا نبسته است

واکاوی ضرورت بازاندیشی در سیاست خارجی و جمهوری سوم در گفت وگو  با محمدجواد حق شناسواکاوی ضرورت بازاندیشی در سیاست خارجی و جمهوری سوم در گفت وگو  با محمدجواد حق شناس

دیپلماسی منفعت محوردیپلماسی منفعت محور  از تله تل آویو تا   از تله تل آویو تا 

روزبه کردونی
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